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اتفاق

این روزها برای مطبوعات مستقل، روزهای سختی و 
مشقت اســت؛ بحران کاغذ امان نشریات را بریده است، 
رســانه های مجازی، شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای، 
رســانه های نوین و انواع و اقســام تکنولوژی های نوین 
رســانه ای، هر روز عرصــه را بر نشــریاتِ جدیِ کاغذی 
تنگ تر می کنند و هفته و ماهی نیســت که خبر تعطیلی 
یک نشــریه کاغذی، کام اهالی مطبوعــات را تلخ نکند. 
در این روزگار ســختی و مشقت اما، هستند نشریاتی که 
از اصول، باورها و استانداردهایشــان عقب ننشسته اند و 
هنوز هم منتشــر می شــوند؛ با هر سختی ای که هست. 
در میان این نشریات محدود، برخی تازه کارترند و برخی 
قدیمی تر. از میان قدیمی ترها، چند مجله هستند که تنها 
و تنها به یک دلیل منتشر می شوند: وفاداری مخاطبانی 
وفادار؛ مخاطبانی که قدر آنها را می دانند و می دانند که 
«مستقل بودن» و «مستقل ماندن» تا چه میزان سخت و 
دشــوار است. می دانند که انتشار هر شماره تا چه میزان 
ســخت است و تنها عشق اســت که می تواند تمام این 
ســختی ها را تحمل پذیر کند. بهترین مثال هم برای این 
دست مجلات جدی و قدیمی، «فیلم»، «بخارا»، «جهان 
کتاب»، «گفتگو» و «نگاه نو» است. در چند خط پیش رو 
درباره این آخری می نویســم که عصر پنجشــنبه به یاد 
مهتاب، دختر فقید ســردبیر این مجلــه، علی میرزایی، 
میزبان مخاطبانش بود که آمده بودند در مراسم امسال 
جایزه مهتاب میرزایی شــرکت کنند؛ جایزه ای که امسال 

۱۵ساله شده است. 
«نــگاه نــو» مجلــه شــریفی اســت؛ فصلنامه ای 
اندیشه ورزانه که سال هاست آرام و متین هر فصل یک بار 

به کیوسک های روزنامه فروشی و قفسه کتاب فروشی ها 
می آیــد و ادعایی هم نــدارد. نویســندگان و مترجمان 
صاحب نامــی دارد و تلاش می کنــد مطالبی گزیده را با 
نثری پیراســته بــه مخاطبانش عرضه کنــد. «نگاه نو» 
در کنار انتشــار هر فصل یک بار، یک ســنت نیکو را هم 
چندسالی اســت پایه گذاری کرده و هر ســال جایزه ای 
را بــه نام «مهتاب میرزایی» بــه انتخاب مخاطبانش به 
بهتریــن نویســنده، مترجم و جوان تریــن همکار مجله 
اهدا می کند. امســال هم این جوایز در گوشــه ای از این 
شــهر شــلوغ؛ جایی که نه نشــان از رنگ وبوی دولتی 
داشت و نه نشــانی از زرق وبرق های مرسوم، در حضور 
جمعــی از فرزانــگان و فرهیختــگان این ســرزمین؛ از 
محمدعلی موحد و حسین معصومی همدانی گرفته تا 
نصراالله کســراییان و شــهیندخت خوارزمی و مصطفی 
ملکیان، به برگزیدگانش اهدا شــد. رضا رضایی از نگاه 

مخاطبان این مجله به عنوان بهترین مترجم، فخرالدین 
عظیمی به عنوان بهترین مؤلف و فروزان افشار به عنوان 

جوان ترین همکار «نگاه نو» در سال ۹۶ انتخاب شدند. 
جایزه مهتــاب میرزایی فــارغ از کم وکیف، می تواند 
و بایــد که به یک الگــو در میان مجلات مســتقل بدل 
شــود؛ شــیوه ای که نه تنها مصداق مشــارکت مستقیم 
مخاطــب در جهت گیری ها و کیفیت مجله اســت که 
نشــان از مهم انگاشــتن مخاطب در روزگاری است که 
در آن تنهــا «مخاطب وفادار» مهم نیســت، «تحریریه 
وفــادار به مخاطــب» هم مهم اســت. ایــن وفاداری 
توأمــان، اعتماد مــی آورد و اعتبــار؛ دو چیــزی که در 
مطبوعات معاصر ســخت به دســت می آیند و آســان 
از دســت می رونــد. «نگاه نــو» اما به همت ســردبیر 
کارآزمــوده اش، هنــوز، هم معتبر اســت و هم محترم. 

امید که بماند و بپاید... .

«تحریریه» وفادار، پیش شرط «مخاطب» وفادار خط فقر یا کش تنبان؟

یک نماینده مجلس گفــت: دولت خط فقر  �
را ســه میلیون تومان تعریف کــرده که به نظر 
من الان با این وضعیــت گراني خط فقر به پنج 
میلیون در شهرســتان ها و در تهران ۱۰ میلیون 

است.
به نظر مــا خط فقر یک موقــع مهم بود که 
ثابت بود و مثلا دو ســال خــط فقر یک میلیون 
تومان بود. الان با این وضع که هر روز قیمت ها 
بالاوپایین مي شــود، ما عملا خــط فقر نداریم و 

کش تنبان داریم که یک جا بند نیست!
درواقع مســئولان ما جاي اینکه خط فقر را 
بخواهند کنتــرل کنند، دیگر باید تنبان اقتصاد را 

سفت نگه دارند که کلا نیفتد.
پایین

این نماینده مجلس گفتــه: دولتمردان خط 
فقر را براي آرامش جامعه پایین تر مي آوردند.

که به نظر ما این هم که دولت پایین تر بیاورد 
دیگر افاقه نمي کند و کار از کار گذشته.

احتمــالا جلســات هیئت دولــت این طوري 
است:

رئیس : خط رو بیار پایین تر...
وزیر اقتصاد: خوبه این قدر؟

وزیر رفاه: یه کم بیشتر بیار پایین تر...
وزیر کشــاورزي: اگه راست میگي خودت این 

کارو بکن.
وزیر کشــور: نه قبول نیست! خیلي کم پایین 
آوردید... بیشتر... بیشتر... مردم مطالبه بیشتري 

دارند!
رئیس : همین خوبه. اعلام کنید این قدر پایین 

آوردیم خط فقر را.
مردم: جاي اینکه پاییــن بیاورید خط فقر را، 
کاش یک کم بالا مي کشــیدید، اشتغال و ارزش 

پولي و تولید و... را.
جمع بندي

سوفیا... عشــقم... بابات اعتراض داشت که 
درآمد من خیلي پایین اســت و خرجم بالاست 
و نمي توانم ازدواج کنم. گفتم اگر مثل مسئولان 
عمــل کنم و بکشــم پاییــن خط فقــرم را! در 
مدیریت افکار بابات تأثیر دارد یا نه؟ که نداشت 

گویا. چون پرتم کرد بیرون.
عاشق پایین کشنده تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

دور دنیا

مخالف خوانــی و طغیان را اغلــب ویژگی جوانان 
می داننــد و بالارفتــن ســن را متــرادف بــا آرامش و 
کنارآمدن و اغلب محافظه کاری. هری لســلی اسمیت 
انگلیســی ظاهرا خلاف این قاعده یا استثنائی بود که تا 
۹۵ســالگی روحیه شورشــی خود را حفظ کرد تا آنکه 

نوامبــر چهارشــنبه ۲۸  روز 
 (۷ آذر) از دنیــا رفــت. هری 
لســلی اســمیت که خود را 
«پیرتریــن شورشــی جهان» 
کهنه ســرباز  یک  می نامیــد، 
جنــگ جهانــی دوم بود که 
چپ گرایانــه  اندیشــه های 
داشــت. او متولد بارنزلی در 

یورکشایر انگلستان بود، پسر یک معدنچی که کودکی او 
در فقر ناشی از دوران رکود بزرگ سرمایه داری گذشت. 
اسمیت در ۲۲ سالگی به RAF (نیروی هوایی سلطنتی 
انگلستان) پیوست و در جنگ جهانی دوم شرکت کرد.  
پس از بازنشســتگی، او با اســتفاده از پادکست خود و 
حساب توییتر با بیش از ۲۳۰ هزار فالوئر کارزاری علیه 
اقدامــات ریاضتی دولــت بریتانیا برپا کــرد. او پس از 

سخنرانی پرشوری درباره زندگی اش در کنفرانس حزب 
کارگر در سال ۲۰۱۴ و انتقاد از سیستم خدمات  درمانی 
کشورش شــهرتی ملی و رســانه ای پیدا کرد. اسمیت 
در این سخنرانی توانســت اشک تعدادی از نمایندگان 
پارلمان را دربیاورد و حضار را به تشویق ایستاده وادارد.  
او زمان خود را بین یورکشایر و 
کانادا که پسرش در آن زندگی 
می کرد، تقسیم کرده بود و در 
با  ملاقات  برنامه هــای  کانادا 
پناهندگان از سراســر جهان و 
دفــاع از آنها را برعهده گرفته 
بود. بی بی ســی به  نقل از پسر 
هری اسمیت اعلام کرد که او 
در انتاریوی کانادا به  علت ابتلا به سینه پهلو درگذشته 
اســت. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلســتان در 
پیامی به مناســبت درگذشت این شورشــی پیر، آقای 
اســمیت را «یکی از غول هایی که ما روی شانه هایش 
ایستاده ایم» توصیف کرد و تام واتسن، معاون این حزب، 
درباره او گفت: «دنیا با زنده بودن او مکان بهتری بود و 

در فقدان او مکانی بسیار غم انگیزتر شده است».

درگذشت پیرترین شورشى جهان اســـناد  �ســازمــــان 
و کتابخـــــانه ملــی در 
راســتای  در  دارد  نظــر 
خدمــات،  پاســــداشت 
اقدامــات  و  فعالیت هــا 
دکتــر محمــد خزائلــی 
محقــــق  و  (دانشــمند 
نابینـــــای معـــاصر) و 
بازنمود نقش والای اراده در گذار از محدودیت ها 
راه  در  و  چندوجهــی  توفیقاتــی  بــه  نیــل  و 
فرهنگ سازی و آگاهی  بخشی به جامعه در زمینه 
توانمندی های افراد با آســیب بینایی، الگوسازی 
«مراســم  اجتماعــی،  آگاهی هــای  ارتقــای  و 
بزرگداشــت دکتر محمــد خزائلــی و رونمایی از 
ســردیس وی» را بــا حضور خانواده، دوســتان و 
شــاگردانش در تاریخ ۱۱ آذر از ســاعت ۹ تا ۱۲ در 
مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 برگزار کند. 
مرکز همایش ها در  بزرگراه شــهید حقانی، (غرب 
به شــرق)، بلوار کتابخانه ملی، ســازمان اسناد و 

کتابخانه ملی قرار دارد. 

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

یک گزارش

محسن رنانی را به عنوان اقتصاددان می شناسیم اما این روزها مشغول فعالیتی 
درباره کودکان آســیب دیده بعد از زلزله کرمانشاه است. اولین بار ۱۱ خرداد مطلبی 
نوشت با عنوان «از مصطفی پیت اســتیل تا کودکان زلزله» که در آن به مشکلات 
کودکان آســیب دیده از زلزله اشــاره کرد؛ کودکان گرفتار PTSD (اختلال استرسی 
پســاحادثه) در مناطق زلزله زده ســرپل ذهاب. کودکانی که هنــوز از پس لرزه ها 
می هراســند و شب خوابیدن برایشــان عذابی بزرگ اســت. اما اگر این اختلال در 
کودکان زیر هفت سال در چند ماه اول پس از حادثه درمان نشود تا آخر عمر با آنها 
می ماند و چنیــن فردی تا پایان عمر با اختلالات رفتاری و روانی درگیر خواهد بود 
و دیگر یک انسان طبیعی نخواهد بود و زندگی اش همواره پرتنش و از نظر روانی 
بی ثبات خواهد بود. هرچند درمان این اختلال برای کودکان آســان تر است. اکنون 
چند ماه بعد از انتشار این مطلب هنوز اقدامی از طرف مسئولان انجام نشده است. 
به همین دلیل رنانی بار دیگر مطلبی نوشــته و گزارشی از فعالیت های انجام شده 
در این زمینه داده و درخواســت کرده که دیگران نیز اگر می توانند گامی در این راه 
بردارنــد. مطلب قبلی او بیش از ۵۰ هزار بار خوانده شــده اســت، حتی وزیر رفاه 
وقت - دکتر ربیعی- نیز قول همکاری هایی را داده بود... او اکنون بعد از چند ماه 
نوشته اســت: «می دانستم که به مقامات نباید امید بست. آن بیچاره ها از یک  سو 
هم تحت فشــار مأموریت ها و محدودیت های مقامات بالاتر از خود هستند و هم 
تحت فشار پاسخ گویی به خواسته ها و انتظارات نمایندگان مجلس؛ از سوی دیگر 
نیز هم با کمبود شدید بودجه روبه رو هستند و هم با یک دستگاه اداری کرخت شده 
و کارکنان بی انگیزه. پس از مدتی دانستیم که به جماعت دولتیان امیدی نمی توان 

بست. بالاخره یاعلی گفتیم و خودمان دست به کار شدیم».
 برخی مربیان مؤسســه توانمندسازی توســعه محور خانواده (توتم خانواده) 
در اصفهان اعلام آمادگی کردند، ســه فرد نیکوکار اصفهانی نیز حمایت کردند و 
هسته شکل گیری «انجمن حمایت از کودکان پساحادثه» (در حال تأسیس) نهاده 
شــد. این انجمن به سرعت دســت به  کار شــد تا با همکاری روان شناسان ساکن 
منطقه، حرکتی مردمی برای غربالگری کامل همه کودکان زیر ۱۲ ســال در مناطق 
شــهری و روستایی زلزله زده ســرپل ذهاب آغاز شود. در شــهریور فراخوانی داده 
شــد و ۲۰ دانش آموخته روان شناسی در همان مناطق زلزله زده شناسایی شدند و 
آموزش های لازم را دیدند تا کار غربالگری شــروع شود. موضوع به اطلاع استاندار 
محترم کرمانشــاه رسانده شد و با تأیید و حمایت ایشــان و نیز همکاری اداره کل 
آموزش وپرورش و اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه، از ۱۶ مهرماه کار غربالگری 

کودکان آغاز شد. 
تیم مشــاوران کلیه کودکان زیر هفت سال مستقر در روستاهای تحت مدیریت 
خانم کلباســی را با آخرین تســت ها و معیارهای معرفی شــده جهانی، معاینه و 
غربالگری کرد. معلوم شد از ۸۰ کودک زیر هفت سال، ۲۱ مورد، یعنی بیش از ۲۵ 
درصد از کودکان، گرفتار PTSD  هســتند. در آخرین سفر این تیم معلوم شد ۱۶ نفر 

از کودکان تا مرز بهبودی کامل پیش رفته اند. 
رنانی پیش تر نوشــته بود: «وقتی متوجه شدم که ســندروم PTSD تا چه حد 
در میان کودکان زلزله زده شــایع است، اطلاعات جمعیتی پنج شهرستان زلزله زده 
کرمانشاه (اســلام آباد غرب، سرپل ذهاب، قصرشــیرین، ثلاث باباجانی، دالاهو) را 
براســاس نتایج سرشماری ۱۳۹۵ بررسی کردم و براســاس آن، جمعیت کودکان 
زیر هفت ســال این پنج شهرســتان را برای ســال ۱۳۹۶ برآورد کردم. معلوم شد 
در زمــان زلزله بین ۴۲ تا ۴۵ هزار کودک زیر هفت ســال در ایــن مناطق بوده اند. 
اگر فرض کنیم ســهم کودکان گرفتار PTSD در کل این مناطق شــبیه روستاهایی 
باشد که تیم روان شناسان دانشــگاه اصفهان بررسی کردند (۲۵ درصد)، می توان 
نتیجه گرفــت احتمالا بیش از ۱۰ هزار نفر از کودکان زیر هفت ســال این مناطق، 
گرفتار ســندروم PTSD شــده اند».حالا در جدیدترین گزارش رنانی گفته است: «تا 
امروز حدود ۱۰هزارو ۳۵۰ کودک شــهری و روســتایی زیر ۱۳ ســال مورد بررسی 
بالینــی و غربالگری قــرار گرفته اند که در میــان آنها ۴۳۵ نفر کــودک گرفتار به 
PTSD  و اختلال «ســوگ» شناسایی شــده اند. البته هنوز چند هزار نفر کودک زیر 
هفت ســال که از طریق مدارس قابل شناسایی نبوده اند، نیز وجود دارند که فرایند 
شناســایی و غربالگری آنها در جریان اســت و مقداری زمان بر اســت. با توجه به 
حجم کار انجام شــده به نظر می رســد با انجام غربالگری بقیه کودکان زیر هفت 
ســال، جمعا حدود ۶۰۰ کودک گرفتار PTSD  و «سوگ» شناســایی شوند. برآورد 
شــده است که دســت کم  ۶۰۰ میلیون تومان مورد نیاز است (هر کودک دست کم 
یک میلیون تومان) تا بتوان تمامی این کودکان را طی یک سال آینده تحت درمان 

مستقیم قرار داد».
 PTSD اکنون هم نیکوکاران علاقه مند به نجات کودکان زلزله دیده ای که گرفتار
شــده اند، می توانند در این طرح مشــارکت کنند؛ همین طور فارغ التحصیلان رشته 
روان شناســی یا کسانی که ساکن کرمانشاه هستند. اگر کسی هم خواست می تواند 

با بسته های بازی نیز کمک کند. 

کودکان گرفتار پسازلزله 
زنان

هر ســال بیست وپنجم نوامبر که از راه می رســد، رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی پر می شوند از تصاویر زنانی که چهره  های ورم کرده، کبود، رنجور 
و زخمی شان زینت بخش جملات رنگارنگ و بعضا سانتی مانتال در مذمت 
خشــونت علیه زنان است و این خشونت همیشــه انگار قالب و شمایلش 
فیزیکی اســت و ابزار و حربه  هایش هم کتک و تجاوز جسمانی؛ تصاویری 
کــه از فرط تکرار مکرر بــه دال هایی بی خاصیت بدل شــده اند که حتی از 
ارجاعی ســاده بــه مدلول مورد نظر خودشــان هم عاجزند، چه رســد به 
آگاهی رســانی و روشنگری در باب مســئله ای که هر روز حیات و بالندگی 
میلیون ها انسان در سراســر جهان را تهدید می کند. برای اینکه بدانیم چرا 
ایــن تصاویر پرتعداد و تکرارشــونده، دال هایی تقریبــا بی خاصیت اند، لازم 
است که آنها را هم از منظر فرم و بستر ارائه و هم از زاویه جهت گیری های 
محتوایی بررســی کنیم. در قالب فرم و بســتر ارائه، همه چیز به ســازوکار 
امروزیــن تبادل اطلاعات بازمی گــردد؛ دنیایی که در آن بیــش از هر دوره 
تاریخــی دیگری با هجوم گاه حتی متجاوزکارانه عکس و تصویر مواجهیم 
و از صفحه هات روزانه اینترنتی تا پســتوی مغازه ها و کنج کنج خیابان های 
شــهر هجوم بیکرانه تصاویر رنگارنگ را تجربه می کنیــم؛ تجربه ای که از 
فرط تکرار، دیگر نه لذت کشف وشهودی در خود دارد و نه قادر است برای 
مدت زمانی هرچند کوتاه در حافظه بیننده اش جای گرفته و او را به اندیشه 
و تعمق وادارد. درعین حال بازنمایی دائمی خشونت عریان در قالب عکس 
و فیلم، چه مســتند و حقیقت نگار باشد و چه داستانی و ساختگی، بیش از 
آنکه سبب ساز ایجاد حساسیت به خشونت و رنج شود، کارکردی عادی ساز 
و حساســیت زدا پیدا می کنــد و به مرور دیگر حتی قادر نمی شــود توجهی 

چندثانیه ای برای خود بخرد. 
اما بحث جهت گیری محتوایی ازین هم مهم تر و پررنگ تر است؛ چراکه 
دقیقا با همین سمت و ســویه های معنایی است که طیف، جنس و تعداد 
مخاطبان مشــخص شــده و دایره تأثیرگذاری روشــنگری وسعت می یابد. 
وقتی نگاهمان به خشــونت، ســاخت تصاویر زنان کتک خورده باشــد، به 
ناچار مفهوم وســیع خشونت را به دایره تنگ خشــونت فیزیکی و جنسی 
تقلیل داده  و بازه بزرگی از گونه های متنوع خشــونت را که اتفاقا شــمول 
بیشــتری دارند، به ورطه فراموشــی ســپرده ایم. در چنین رویکردی، گروه 
کثیری از آنهایی که پیام هایی از این دســت را می بینند، به ســادگی خود را 
خارج از چرخه خشــونت فرض کرده، نفســی به راحتی می کشند و ممکن 
اســت حتی متوهمانه خود و زیستشــان را عاری از خشونت ارزیابی کنند. 
درواقع وقتی تصویر ما از خشــونت، غلظت و شدت لازم برای بدل شدن به 
نشــانه های شمایلی را به خود می گیرد، دیگر جز کتک، شکنجه، تجاوز و با 
کمی ارفاق فحاشــی و تحقیر و توهین های بسیار شدید، نمی تواند گونه ای 

دیگر از خشونت را نمایندگی کند. 
درحالی که می دانیم، خشــونت چهره های متنوع و صورت هایی سیال و 
دائما متغیر دارد. خشونت های کلامی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی، روانی 
و... همه و همه انواع مختلف و اتفاقا مرســوم تر خشونت اند و شمول آنها 
به  قدری زیاد اســت که کمتر انســانی می تواند ادعا کند که در طول حیات 
خود مورد چندین نمونه از این خشونت ها قرار نگرفته باشد. دقیقا به همین 
علت اســت که بســیارانی اصرار دارند تا روز ۲۵ نوامبر را «روز جهانی منع 
هر گونه خشــونت علیه زنان» بنامند نه «روز جهانی منع خشــونت علیه 
زنان» و این تأکید بر «همه گونه ها» شاید مهم ترین بخش تجربه رفتاری ما 
در مواجهه با پدیده خشــونت باشد و این یعنی بدانیم و آگاهی رسانی کنیم 
که دســتمزد کمتر در ازای کار برابر در محیط کار یا ســلطه گری و سرکوب 
در ازای پرداخت خرجی در محیط خانه، خشــونت اقتصادی به زن است. 
بی توجهی و سردی و بی مهری خشونت عاطفی است. محدودکردن فرد به 
محیط های بسته و کنترل ارتباطات و مراودات او، خشونت اجتماعی است. 
به کاربــردن دائمی ترکیباتی چون «برای خودش مردیه»، «زن یعنی جنس 
لطیف»، «زن ها احساساتی اند» و بسیاری دیگر از ترکیبات و واژگان سرکوبگر 
و زن ســتیز که در زبان ما کم نیستند، خشونت کلامی است. سوءاستفاده از 
علاقه و محبت فی مابین برای ســرکوب و کنترل فرد، خشونت روانی است 
و به همین ترتیب دایره شــیوه های اعمال خشــونت می تواند دائما بزرگ و 
بزرگ تر شــود و دقیقا به همین علت است که دقت، توجه، شناخت جامع و 
حساســیت ویژه می طلبد و خوب تر آن است که نه تنها برای همین یک روز 
که در همه عمر مراقب باشــیم و تا می توانیم درباره این دیو هزار صورت و 

چهره های مخفی تر و پنهان آن بیاموزیم و بیاموزانیم. 

خشونت چهره هاى بسیار دارد
آینا قطبى یعقوبى

پژمان موسوى

الـو شـرق
۸۸۶۴۰۲۶۰

پیـام کـوتاه
۳۰۰۰۴۶۹۹ 

 گرهارد هادرر

نى
س

ى ح
هد

: م
س

عک


